
هاي  چگونگي ارتباط ميان بايدهاي اخلاقي واست

فلسفي از ديدگاه انديشمندان معاصر و  علمي و

  اييـعلامه طباطب
عبدالمجيد طالب تاش 
1

  

  چكيده 
گي ارتباط علم با اخلاق و خاستگاه بايد  پيرامون گونه ارتباط ميان علم و دين و به تبع آن چگون،در اروپا

جدا انگاري حوزه هاي علم . و نبايدهاي اخلاقي گرايشي به وجود آمد كه از هيوم فيلسوف اسكاتلندي آغاز شد    
و اخلاق بسامد داعيه هايي بازنگرانه نسبت به رابطه خداوند با جهان است كه گـزاره هـاي دينـي و اخلاقـي را            

ني انسان به شمار مي آورد و جدا افكني آن از واقعيات عيني و خارجي را پي گيري           برخاسته از احساسات درو   
زيرا منطقي نبوده و مسئول صحيح و غلط . از اين نظرگاه عقل در كشف گزاره هاي اخلاقي ورود ندارد  . مي كند   
اغلب نزديك به اتفاق  ،هر چند اين گرايش مورد پذيرش اندكي از انديشمندان مسلمان نيز واقع شده است. نيستند 

اين گروه بر اين . انديشمندان مسلمان با اين تفكر مخالفت ورزيده اند و در نادرستي آن  به استدلال پرداخته اند     
اما اصولا ارائه يك گزاره اخلاقي بدون پشتوانه . باورند كه هر چند اخلاق از علم و فلسفه زايش منطقي نمي يابد 

از نظر انديشمندان مسلمان ميان بايدهاي اخلاقي و هست هاي علمي و فلسفي . ت حقيقت عيني امكان پذير نيس   
ارتباط تقدمي و تاخري وجود دارد ؛ به اين معنا كه انسان پس از آگاهي نسبت به حقيقت علمي و نفس الامري              

آن .  مي كند  راه رسيدن به آن حقيقت عيني را در عالم واقع با استمداد از عقل عملي كشف    ،به كمك عقل نظري   
اين گروه در حقيقت توليد ارزش از دانش را .گاه در قالب گزاره هاي توصيه اي و بايدهاي اخلاقي  بيان مي كند 

از منظـر آنهـا عقـل    . نه به معناي توليد منطقي كه مبتني بر دو گزاره ي يكي علمي و ديگري اخلاقي دانسته اند     
 و به توصيه هـاي  استمداد مي جويدبه عنوان ابزار پيشيني ل نظري  از نيروي عقعملي به عنوان يك ابزار پسيني     

اخلاقي دست مي يابد و در قالب بايدها و نبايدها ارائه مي دهد و اين همان ارتباطي است كه ميان علم و فلسفه با 
  . .نمي تواند حكمي را اعتبار و  صادرنمايد عقل عملي بدون علم و انديشه چرا كه. اخلاق وجود دارد

  
 اسـتنتاج  ، گرايش هـاي اروپـايي  ، انديشمندان مسلمان، بايدهاي اعتباري، استي هاي حقيقي:كليدواژه ها 

   علامه طباطبايي، ارتباط،منطقي
  

                                                    

   واحد كرج– دانشگاه آزاد اسلامي  استاديار-1
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  "بايد"از"هست" طراح بريدگي ،هيوم -الف 

ارتباط ميان دستورات اخلاقي با حقايق عينـي و خـارجي پرسـشي اساسـي در       
و اينكه سطح اين ارتباط تا كجاسـت و اصـولا چگونـه        . فلسفه اخلاق به شمار است      

نسبتي ميان بايدها و نبايدهاي اخلاقي با هست و نيست هاي علمي و فلسفي وجـود                
ديويـد هيـوم فيلـسوف      شـهرت   . دارد از دغدغه هاي ديرين فيلسوفان اخلاق اسـت          

« از »   بايد« استنتاج انگارانهطرح مغالطه از زمان در انداختن اسكاتلندي قرن هجدهم 
هيوم، در فلسفة اروپايي نماينـدة برجـستة تجربـه          .  آغاز شد  در تاريخ فلسفه  » هست

 بـر  ابتنـاء بودن آن، و نا تجربي  وي دربارة اصل عليت و    پژوهش. گرايي محض است  
 ري هرگونـه تعمـيم بـر مبنـاي اسـتقراء     عادت و تداعي معاني در ذهن، و امكان ناپذي  

تجربه و هستي    هيوم   از نظر  )238سروش،(. وي است تجربي، از آموزش هاي مشهور      
لذا اين پرسش اثر گذار در حوزه فلسفه اخلاق را . يلت ندارند  به فضراهيهاي تجربي 

 سفي انتولوژيك كه بـا پيونـد    محتواي فل  با از مقدماتي    در انداخت كه چگونه مي توان     
 احكام و قواعـد     تركيب بنيادي به خود گرفته است     » هستي ها « و  » استي ها « منطقي

 روابط واقعي بر هرچيزي كه  به باور وي)25حائري يزدي،(.نمودبايستي ها را استنتاج 
مفاهيم و يا وجود واقعي اشياء خارجي منطبق نباشد، مشمول صحيح يا غلط نمي تواند 

لذا عواطف، اميال و اعمال . بود و هم بدين سبب موضوع تحقيق عقل واقع نخواهد شد 
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كارها مي توانند قابل ستايش . ي توان مشمول صحيح يا غلط دانستانسان را نم
با تفرج هيوم  )241سروش، (.و يا قابل سرزنش باشند اما منطقي نمي توانند بود

 متذكر شد كه مشاهده مي كند در اين سيستم ها نخست در سيستم هاي اخلاقي
  از اثباتآنگاهشود،خدا اثبات مي 1» هست ونيست« به روش معمول فلسفه با      

 ـ«  قضايا همه بـا 2خدا و خصائص انسان ها كه روابط   شـكل  » ست و نيـست ه
«  از   ارايـن گـذ   از نظـر او     .گرفته مي شود    » بايد ونبايد « ن نتيجه    ناگها ،گرفته
 چيزي است كـه در فلـسفه  3» نبايستي« به » نيستي«و از  » تيبايس« به  » استي

ن است كه چطور ممكـن       وي اي  اشكال. تجربي قابل پذيرش و شناسايي نيست     
 چنين گذري نمود زيرا استنتاج  6، بايد 5از مقدمات است    4است از طريق برهان     

  )20حائري يزدي،( . ه نيستياز نقطه نظر قواعد منطقي قابل توج

  طرفداري از نگرش هيوم -ب 

اين نظر هيـوم را كـشفي بـزرگ در تـاريخ     صاحب كتاب دانش و ارزش      
وي ضـمن  پـذيرش ايـن    . را تحسين مي نمايد فلسفه به شمار مي آورد و آن    

 تأكيد مي كند كه بايد ها از هست ها بر نمي خيزند و واقعيت ها از  زادن ديدگاه
ارزش ها براي هميشه عقيم اند و طبيعت و فضيلت را يكي كردن و اخـلاق را                 
همگام علم آوردن و تكليف را از توصيف اخذ كردن، كاري نادرست، غيرمنطقي 

ايشان مي گويد همواره يك نتيجه منطقي، قضيه اي است كه به            . استوناشدني  
، از تركيب يك يا چند قـضيه ديگـر بـه            بر وفق قوانيني معين    روش  خاصي و   

حـسن  «  و »همة جوان ها نيرومندنـد   « و گزارة   براي مثال از د   . دست مي آيد  
  : نمي توان اين نتايج  را برداشت كرد» جوان است

                                                    
1  - is and isn,t 

2  -  Copulation 

3  -  is  به isnot ,Ought به  Ought not 

4  -  Dedacation 

5  -  is  
6  -  Ought 
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 و و يا حسن عرب است ن هستند و يا حسن نيرومند نيستهمة نيرومندها حس« 
  » استيا ماه كوچكتر از زمين

 اين ها همة نتايجي هستند كه ذهن ضرورتاً در مي يابد كه غيرمنطقي انـد و       زيرا  
 نتيجـه نمـي بايـد    وي يادآوري مي كند كه)  207سروش،(هم به اين سبب ناپذيرفتني   

» حـسن عـرب اسـت     « گزارة  .ز آن خالي اند   ايي باشد كه مقدمات ا    همشتمل بر واژه    
 و اما اگر ورود ،»عرب« نتيجه اي است كه تنها يك واژه  بيگانه در آن يافت مي شود        

 مجاز شمرده شود، ديگر مرزي بر جا نخواهد ماند و همه كس اهل همه بيگانگان ديگر
) 208،جانهما. ( يعني از هر قياسي هر نتيجه اي مي توان گرفت . كشوري مي توانند بود

سـيانور كـشنده   «:فرض كنيم قياسي تشكيل داده ايم به ايـن صـورت   :ايشان مي گويد 
توضيحاتي از اين دسـت كـه   000و يا » هر كس سيانور بخورد مي ميرد«  و يا   »است

چگونه مي توان از چنين مقدماتي كه سراسـر   . علوم آنها را در مي يابد و مي آموزاند       
ة خبري از حال يغت يا نيست ختم مي شوند، و يا به صتوصيف اند و خبراند، و به هس
 باشد؟ » بايد «   كه در آن را  نتيجه گرفتيهايه د، قضيينيا آينده و گذشته سخن مي گو

واژة بايد واژه ايي است كه هيچ قضية علمي داراي          . » بايد سيانور نخورد  « مثل اينكه   
را هم نمي    حتي نيم نتيجه     از انباشتن صدها مقدمة علمي،    جهت  آن نيست، و به همين      

و يا به سخن ديگر منطقاً راه استخراج اخلاق     .  باشد )بايد دار (توان گرفت كه اخلاقي       
ن بايدها عقيم اند، و داست آنچه گفته مي شود كه هست ها از زاين ا. از علم بسته است

 ـ     . راهي نيست ) اخلاق(به تلكيف   ) علم(از توصيف    ي اين عقيم بودن، عقيم بـودن منطق
از . يعني از اخلاق هم به علم راهي نيـست         ،عكس اين مطلب نيز صحيح  است      . است

انباشتن صدها قضيه اخلاقي كه همه مشتمل بر بايد و نبايد، و خوب و بداند، يك قضية 
علمي نمي توان به دست آورد كه پيراسته از بايد و نبايد و مشتمل  بر توصيف محض                 

يد مي كند كه در قضاياي اخلاقي و تكليفي، راست   وي تأك  )214همانجا،. (جهان باشد 
و »  دزدي بد است« و دروغ و صدق و كذب راه  ندارد و نمي توان گفت كه مثلاً قضية 

، حقيقت دارد يا نه؟ صدق وكذب منحصراً از آن قضاياي علمـي   »بايد مبارزه كرد  « يا  
 و عدم )صدق(ارج است وفقط دربارة اين قبيل قضايا ست كه مي توان از مطابقت با خ

و مثلاً مي توان پرسيد كه راست است كه زميني          . سخن گفت ) كذب(مطابقت با خارج    
كروي است يا نه؟ يعني چنان شئي كروي در خارج وجود دارد يا نه؟ اما نمـي تـوان                   
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 در خارج وجود دارد يـا  »؟ راست است كه بايد مبارزه كرد     « :سوالپرسيد كه   
دلايـل اسـت كـه چـرا اخـلاق از علـم بـر نمـي           نه؟ و اين يكي از مهمتـرين        

حكم نهايي صاحب دانش و ارزش تاييد انديشه هيوم است     )217،همانجا.(خيزد
در و آغازين هيچگونـه اخلاقـي   و تاكيد بر اين امر كه بدون داشتن يك بايد ما         

ن اخـلاق،  نمي توان داشت و به هيچ شيوه اي نمي تـوان در كـشتزارعلم، گلـب              
علم همه جا به كمك اخلاق مي آيد اما هيچ جا به توليـد آن               از نظر او  . ندرويا

يعني مقدمات علمي و اخلاقي با هم، نتيجه ايي اخلاقي مي دهند اما . قادر نيست
 )223 ،  همانجا.( محض، زايندة اخلاق نيستندهرگز، مقدمات علمي

  منشا انديشه هيوم و خطاي وي -ج 

 چيـزي كـه     ،وز يتويستي اوست             خاستگاه انديشه هيوم  ديدگاه پ     
از نظر فلسفه تحليل .فلسفه تحليل زباني ها آن را به شيوه اي ديگر دنبال كردند 

در نتيجه . زباني ها تفاوت هاي بارزي بين كاربردهاي مختلف زبان وجود دارد 
زبان اخلاق از زبان علم جداست و هيچ گونه مقاربت و تـشابهي بـين ايـن دو          

.  لذا نمي توان اصول اخلاقي را از كل طبيعـت اخـذ نمـود              زبان وجود ندارد ؛     
 تحليل گران زباني در اين مساله با پوزيتويست هاي منطقي موافق )442باربور،(

اند كه زبان علمي يك نقش محدود و اساسا فني دارد كه همواره منوط و مقيد                 
تافيزيكي به مشاهدات علمي است و فراتر از آن نمي رود ؛ لذا هيچ نوع تعميم م

 خطـاي   )154 ،همانجا(.  يا اخلاقي در باره ماهيت حقيقت به دست نمي دهد           
هيوم و هم فكران او در جدا انگاري علم و اخلاق آن است كه ارتبـاط نگـري            

 آنگـاه بـه   ،را در زايش و توليد منطقي محصور كرده اند   » است و بايد    « ميان  
صاحب دانـش و  . موده اند عدم ارتباط ميان اخلاق و حقيقت خارجي  حكم ن         

ارزش نيز از همين منظر به ارتباط اخلاق و علم مي نگرد و پس از طرح عـدم       
 بر اين راي تاكيد مي ورزد كه نمي توان از هـست     ،زايش منطقي اخلاق از علم    

اين نگرش صاحب دانش و ارزش به ديدگاه )  214سروش،(.ها به بايدها رسيد 
و ديانت را در احساس الزام اخلاقي انـسان  كانت نزديك است كه سرآغاز دين   

مي داند و تا آنجا پيش مي رود كه پيشنهاد مي كند خداوند يك اصل مسلم نظام 
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 اين داعيه هـاي گـزاف ناشـي از درك نادرسـت ادعـاي       )93 ،باربور(. اخلاقي است   
 چرا كه هيچ يك از آنان به ارتبـاط زايـش   ،طرفداران ارتباط ميان اخلاق و علم است     

دارانه علم و اخلاق راي نداده اند بلكه به ارتباط تقدمي و تاخري ميان آنها قائل اند ؛ م
 در يـك    ،به اين معنا كه انسان پس از آگاهي پيشيني به حقيقت علمي و نفس الامري              

فرايند پسين آگاهانه راه دستيابي به آن حقيقت عيني را درعالم واقع كشف مي نمايد و    
اين .لب گزاره هاي توصيه اي و بايدهاي اخلاقي  ارائه مي كند             هم هنگام آن را در قا     

كه مبتني بر دو گزاره ،گروه در حقيقت توليد ارزش از دانش را نه به معناي توليد منطقي
ي يكي علمي و ديگري اخلاقي دانسته اند ؛ و اين همان ره يافت معترفانـه و اذعـان                 

ست كه تصريح مي كنـد مقـدمات   صاحب دانش و ارزش در پذيرش گونه اي ارتباط ا  
 بايـدها و  )همان،همـان صـفحه   (. علمي و اخلاقي با هم نتيجه اي اخلاقي مي دهنـد            

نبايدهاي اخلاقي هر چند اعتباري اند اما اصولا فضايلي هستند كه عقل اعتبار آفريني     
 كه حـد وسـط را برمـي    ،از ديدگاه ارسطو فضيلت ملكه اي است نفساني       . كرده است   

برخي گرايش به ) 40،ارسطو(.اين كار به وسيله ي قوه عاقله صورت مي گيرد گزيند و 
اين دارند كه ديدگاه مغالطه آميز پوزيتيويست هاي منطقي و تحليل زباني ها با هـدف           

 تمام ارزش ،پايان افكني بر دين و اخلاق طراحي شده است زيرا بر اساس اين ديدگاه          
اعتبار و اعتماد جلوه خواهد كرد و لغو و بيهوده هاي مربوط به اخلاق يا دين غير قابل 

 پوزيتيويست ها با طرح اصل تحقيـق پـذيري بـه بازسـازي        )48مغنيه،(. خواهند بود   
خـدا  "عقلاني متافيزيك پرداختند و با نگرشي ترديد انگارانه آموزه هاي دينـي مثـل           

دنـد و   را فاقد معنـا معرفـي كر  " عدل خوب است  " و گزاره هاي اخلاقي مثل     "هست
مدعي شدند كه اين گزاره ها معناي معرفت بخـش ندارنـد و صـرفا متـضمن معنـايي       

وزيتويسيت هاي منطقي گزاره هاي اخلاقي از نظرگاه پ) 102حسين زاده،. (عاطفي اند 
 شبه قضية تهي هستند كه از هر دلالت معرفت بخشي خالي اند همچون گزاره هاي ديني

ازاء خارجي ه ب  زيرا مفاهيم اخلاقي ما،خوردارندو از خصوصيت نه صادق نه كاذب بر
 درسـت   ،مـي داننـد    بيانگر سليقة فردي     را  » قتل بد است  « آنها گزاره اخلاقي  . ندارند
. يكي است »  من از آدمكشي بدم مي آيد « كه با » من از اسنفاج بدم مي آيد « مانند

نقش »   قي كرده است فلاني قضاوت اخلا« از ديدگاه آنها در هر موردي كه مي گويند 
كاركرد اخلاقيات بيـان احـساسات      يعني  .  اخلاقي مربوطه، صرفاً عاطفي است     واژگان
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 ) 279،باربور(راجع به آنها نيستواقعي  حكمي راجع به چيزهايي خاص است و
اعمال شـود،  اصل تحقيق پذيري كنند كه اگر    منتقدان اين ديدگاه  يادآوري مي     

اعم از انديشه و زبان از كار مي اندازد و از بحث  همة حوزه هاي تجربه انساني      
 زيرا آنها انتخاب هاي اخلاقي را به ذوق وسليقة دلخواهانه ،جدي مانع مي شود

و نامعقولانه و آداب وعادات فرهنگي وابسته مي كنند و وجـود خداونـد را از                
 و در نتيجه از مسائل عـادي و عرفـي روزمـرة     نمايند همان قدم اول انكار مي    

  )281جا،همان(زندگي انسان غافل مي شوند

   هيوم بيني رايمغالطه -د 

از نظر انديشمندان مسلمان نظريات هـر علمـي برخاسـته از  ضـروريات           
 و نبايدهاي ها اگر نظري باشد، بايدبنابراين اخلاق و فقه نيز   .  مناسب آن است    

 اين جهـت     از .خود را از بايدها و نبايدهاي اولي و بديهي خود كسب مي كند              
 كه منـشأ پيـدايش    موجود است  بايد و نبايدي در جهان خارج       نمي شود   ادعا  

بلكه برخي از مبادي حكمت عملي بديهي است ؛ بايد و نبايد علوم عملي است     
تمام بايدهاي نظري به يك بايد بديهي منتهي مي شود كه آن را . و برخي نظري 

هست و بايد آن چنان    ةاما رابط . ذ نمي كنند؛ زيرا خود بديهي است      از چيزي اخ  
 هـيچ حكيمـي    . هيچ گونه پيوستگي بين آنها برقـرار نباشـد  گسيخته نيست كه  

» هست«  آن ةمدعي نيست كه ما مي توانيم قياسي داشته باشيم كه هر دو مقدم            
قدمـه  باشد؛ يا به عكس قياسي داشته باشيم كه هر دو م      » بايد« ولي نتيجه اش    

از ارتبـاط بـين آن دو       باشد؛ و آنها كه     » هست   « ولي نتيجه ايش  » بايد« اش  
 تشكيل داد كه يك يبيش از اين ادعا نكرده اند كه مي شود قياس ،سخن گفته اند

 ؛ و به همين مقدار ميـان        باشد» بايد« و مقدمه ديگر آن،     » هست«  آن،   ةمقدم
د كـه   لذا بر اين امر تاكيد دارن     ) 42،جوادي آملي (. منطقي برقرار است   ة رابط آنها

 بقا و تاثير گذاري اخلاق زماني حاصل مي شود كه ريـشه در              ،اصولا پايداري 
خداشناسي داشته باشد چرا كه اخـلاق بـدون پـشتوانه خداشناسـي متزلـزل و         

بدين سان ادعاي هيوم مبني بر عدم زايش ) 290مطهري،،(. ناپايدار خواهد بود 
است ولـي بـا نظـر گـاه     منطقي اخلاق از علم مورد توافق انديشمندان مسلمان     
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تفكيك انگارانه او ميان حوزه هست ها و بايدها كه به معناي نفي هر گونه ارتباط بين           
تحـت  يزدي صاحب دانش و ارزش   مصباح  از نقطه نظر    . علم و اخلاق باشد مخالفند      

 نظـر   بـا تجميـع    يستيك و پوزيتويستي قرار گرفته در نتيجـه       تأثير گرايش هاي لينگو   
به اين گرايش روي آورده است كه بايد ها در       ران فلسفه تحليل زباني     اشاعره و طرفدا  

 طور كه خدا همه همان ؛ يعني منتهي مي شود  به يك بايد آغازيندستورهاي اخلاقي  
دو دستگاه است، يكي تكويني كه هست      .  بايدها را هم او بايد كرد      ،هستي ها را آفريد   

اين هم بايد منتهي .  ه هم تشريع استها را آفريده چون هستي مطلق است و يك دستگا
    .م واجب الوجود سر مي زنديشود به امري كه از مفاه

بازگرداندن بايدها به امر الهي از نظر تبيين منطقي مصباح يزدي پاسخ مي دهد كه 
پاسـخ  . براي مفاهيم عقل كمترين كارگشايي ندارد و هنوز پاسخ سؤال را نمـي دهـد            

كه حالا كه خدا گفته بكنيد چه الزامي دارد اين است د دارد سؤالي كه براي همه ما وجو
ش به باشد كه عقل ما كشف مي كند و پاي        كه به امر خدا عمل كنيم؟ اگر يك واقعيتي ن         

ي و نفس الامر نرسد، اين سئوال باز هم         تي نرسد و به يك روابط ذاتي حقيق       يك واقعي 
 شود چرا بايد به خوب سؤال مي،  »بايد« اگر مي گويند عقل مي گويد     . باقي مي ماند    

 در دانـشكده الهيـات   1368 نگارنده سـال  )58، يزديمصباح( ؟كرددستور عقل عمل   
 اگر حكيم :وي پاسخ داد. تهران همين اشكال بر ديدگاه صاحب دانش و ارزش گرفت 

داناي عادل مهربان راستگويي توصيه اي كند به حكم عقـل بايـد توصـيه هـاي او را                
از آنجا كه خداوند به عنوان صاحب شريعت و پيـامبر بـه   . آن عمل كنيم بپذيريم و به    

عنوان آورنده شريعت داراي چنين ويژگي هستند در نتيجه پذيرشِ بايـد آغـازين كـه           
ديگر بايدهاي اخلاقي بر پايه آن استوار است را به حكم عقل مي پذيريم چرا كه يك              

 هيوم اسـت كـه گمـان بـرده اسـت            خطاي ايشان نيز تكرار خطاي    . الزام عقلي است    
انديشمندان مسلمان به زايش منطقي اخلاق از علم راي داده انـد حـال آنكـه زايـش                 

  .اخلاقي از دو مقدمه يكي علمي و ديگري اخلاقي روي مي دهد 

   استدلال انديشمندان مسلمان- ـه

 از معلم ثاني فارابي در تعريف عقل نظري و عقـل عملـي،              الهامحائري يزدي با    
 : فارابي گفته است.  مي يابد دو جنبة استي ها و بايستي ها هر كاوش هاي عقل را در 
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عقل نظري نيرويي است كه انسان بدان وسيله دانشي را كسب مي كنـد كـه بـه              
علمكرد انسان نيازي ندارد، اما انسان به وسيلة عقل عملي مي داند و مي شناسد 

 وي از ايـن نظرگـاه   .ل را انجام دهـد كه چگونه بايد با اراده و ا ختيار خود عم  
نگي عقل و  در حقيقت دو گاتقسيم عقل به نظري و عمليفارابي نتيجه مي گيرد 

قواي دراكه انسان نيست بلكه اين تقسيم در هستي هاي معقول است كه دسـته               
تا آنجا كه به عمل منتهي نمـي شـود عقـل    . اي از آنها به عمل منتهي مي شود   

 ونظر ي را به خود مي گيرد و موصوف به عقل عملي نمي صرفاً حالت تئوريك
شود اما همين كه همان عقل نظري به هستي هاي عملي پيوسته گرديـد آنگـاه             

در )193 حـائري يـزدي،   (.همان عقل نظري به عقل عملي موصوف مي گـردد         
حقيقت عقل عملي همان عقل نظري است كه تئوري افعال و كنش هـايي از آن   

مشروط بر اينكه وجوب و ضرورت اين افعال با نيروي دراكـه     استنتاج ميگردد   
كلي اينطور استنباط ما در عقل نظري به طور .قبلاً استنباط و شناسايي شده باشد

هر شئي نيكو و خوب را مي بايستي انجام داد و اين يك رأي عام و مي كنيم كه 
 ـ1نتيجه كلي است كه ما در فلسفة نظري اخلاق  يكـي از  . ت مـي آوريـم   به دس

شكل اول قياس اين است كه كبرا بايد كليت داشته باشد، اين قضيه شرايط انتاج 
صـغراي شـكل اول     .يك كبراي كلي است   » هرشئي نيكو را بايد انجام داد     « كه  

قضية صغراست كه به كبرا  » راستي نيكوست   « قياس هم بايد موجبه باشد مثلاً       
ين است كه حد وسط بايـد  شكل اول ااي  يكي از مشخصه ه   . ضميمه مي گردد  

در مثال قيـاس شـكل اول   . در قضيه صغري محمول و در كبري موضوع باشد  
در ضمن نتيجه بايد  تابع اخس مقدمتين باشد . زير اين شرايط رعايت شده است

       : لذا قضيه چنين مي شود
ام پس هر راستي را بايد انج   هر راستي نيكوست     هر نيكو را بايد انجام داد  

  داد
حـال خـواه    . عقل نظري كارش همين گونه استنباط و كشف حقايق است         

حقايق عيني يا تجردي يا مادي باشد يا حقايق عقلاني و عملي؛ و در اينجا عقل 

                                                    

1  -  Metaethics 
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 قطب الدين . نظري چنين درك كرده است كه سزاوار است انسان هميشه راست بگويد 
در اين استنتاج شما فيلسوف      :ويدنيز نظرگاهي اين چنيني ارائه مي كند و مي گ         رازي  

ن اين حكم اولا كلي است و ثانياً نظري به هستي هاي مقدور خود ونظري هستيد و چ 
ه درك مي كنيد كه هر راستي را بايد عمل كرد، هنوز از يطور قضيه حقيقه نداريد بلكه ب

 ) 198  ،همان( حوزة عقل نظري كه علم به حقائق غيرمقدور هستي است خارج نشده ايد
. همين رويكرد ارتباط اندازانه در تمثيلي كه آيت االله سبحاني ارائه كرده نمايان اسـت                

مولود هم نشيني دو گزاره يكـي  » خدا را بايد شكر گزاري كرد « وي مي گويد قضيه    
 خداوند : در صغرا مي گوييم. در حوزه عقل عملي و ديگري در حوزه عقل نظري است 

و در كبراي قضيه مي .  از كشفيات عقل نظري است    عطا بخش همه نعمت هاست ؛ كه      
از .   هر عطا كننده نعمت را بايد شكر گزاري كرد ؛كه در قلمرو عقل عملي است :گوييم

بـه ايـن    . حاصل مي شود    » خداوند را بايد شكر گزاري كرد       «  گزاره   ،تركيب اين دو  
قطب از منظر ) 162 ،سبحاني(. وسيله حكم عقل عملي بر پايه جهان بيني استوار است 

 امـا بـا   الدين رازي رأي كلي و استنباط كلي تنها از عهدة عقل نظـري سـاخته اسـت            
مـثلا  . همكاري عقل نظري و عقل عملي صدق يك عمل جزئي اسـتنباط مـي شـود         

از اين مقدمه كلي . داشته باشيم  »  هر كار نيكي را بايد انجام داد    « مقدمه كلي  چنانچه  
صداقت و راستگويي را بايد انجام :  كه مي گويدآيدست مي   يك قضيه كوچكتري به د    

س ، پ» هر نيكويي را بايد انجام داد« و » صداقت و راستگويي نيكوست« داد ؛ زيرا كه 
 به دليل ها همه اين .» صداقت و راستگويي را بايد انجام داد  «  كه   مي شود نتيجه اين   

نگامي كه نوبت به عقل عملـي       اما ه . كلي بودن در حيطه عقل نظري حاصل مي شود          
 جزئي را در جهان هستي به    مي رسد و مي خواهد مانند يك فرمانده اجراء يك عمل          

 هر صدقي را .    سخن صدق استاين« : ة وجود آورد با خود اين چنين مي گويدعرص
  .»پس اين سخن را بايد اظهار كرد  بايد اظهار كرد

 بايـد  يادآوري مي كنـد كـه     ،ازيضمن تاييد ديدگاه قطب الدين ر     حائري يزدي   
 حتي همين رأي فرعي و جزئي هم استنباط عقل نظري است و از عهدة               توجه داشت   

ق جزئي را كه عقل    هنگامي است كه اين صد     عقل عملي تنها  . قواي عملي بيرون است   
 بيـرون آورد،  اري روي قواي محركه به مقام اجـرا  به وسيلة تأثيرگذ،نظري درك كرده  

 هنگام است كه عقل به خوبي اين عمل جزئي وقوف داشته و آن را توشيح زيرا در اين 
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 اين ديدگاه قطب الدين رازي درست مي نمايد كه با           )202همانجا،. (كرده است 
همراهي و همكاري عقل نظري و عقل عملي كه دو مقدمه را تشكيل مي دهند               

ن تاييدي است و اي. به استنتاج گزاره هايي در حوزه عقل عملي دست مي يابيم 
بر مغالطه آميز بودن راي هيوم كه گمان مي كند ارتبـاط انـدازان ميـان علـم و           

قطـب الـدين رازي     .اخلاق به استنتاج اخلاق از مقدمات تمام علمي قائل انـد            
مي كند كه نقش عقل عملـي در  تاكيد  ميان عقل نظري و عملي       ارتباطپيرامون  

 يعنـي  ،گـذارد ا افعال را به اجرا مـي     تنهقلمرو و فرمانروائي نفس اين است كه        
 از تصويب و توشيح آراء جزئيه  پيشتركند كه   مي  به قواي مجريه واگذار     افعالي  

عقل نظري گذشته است و اين آراء جزئيه عقل نظري نيز آرائي است كه از آراء    
و مي دانيم كه اصولاً آراء كليـه،        . كليه عقل نظري صدور و نشأت گرفته است         

كه پيوسته از تشكيل مقدمات و مبادي بديهي يـا مـشهورات و يـا               آرائي است   
. تجربيات به دست مي آيد و اين هـا همـه مربـوط بـه انديـشه و نظـر اسـت                     

به تعبير قطب الدين رازي عقل عملي آن نيرويي است كه افعال و  )203همانجا،(
بـه  پديده هايي كه لازم است از روي تعقل و استنباط عقلاني به وقـوع پيونـد،       

لذا عقل  . طريق انديشه و رأي كلي وانتقال از كليات به جزئيات انجام مي گيرد            
ن علـم و  عملي نيز از نيروي عقل نظري استمداد مي جويد زيرا عقل عملي بدو 

به وجود  حائري يزدي    )8  /3صدر الدين شيرازي      .(انديشه امكان پذير نيست   
تباريـات فلـسفي كـه از    يك نـوع اع : حكم مي كنددو نوع ارزش و اعتباريات   

و نوع ديگر ارزش ها و      . عوارض مطلق وجود و از مسائل حقيقي فلسفه است        
. اعتباريات غيرفلسفي كه بـا دپارتمـان حقـوق و فقـه ارتبـاط پيـدا مـي كنـد             

اعتبارياتي كه مربوط به فلسفه است اعتباريات نفـس الامـري نـام دارنـد كـه                  
مثل فوقيت و تحيت كـه  ؛ مطلق و نه هستي  بازگشت آنها به مطلق هستي است  

 زيرا فوقيت و تحتيت مستقيماً  ؛در زمرة مسائل مطلق الوجود محسوب مي شود
. مي كنـد    نوعي وجود حقيقي پيدا    نشأ اعتبار خود  وجود ندارد بلكه به وجود م     

اين ها از اعتباريات هستند چون داراي مصاديق حقيقي وعيني نيستند وتنها در       
يت وجود عيني يعني ذات فوق وجود  دارد اما فوق فوق .ذهن به وجود مي آيند

  . ندارد
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نوع ديگر از اعتباريات ارزش هاي حقوقي هستند كه اصلاً مبداء و منشأ حقيقي              
فقهي و حقـوقي    اعتبار،مالكيت. لكيت، زوجيت، رقيت و ولايت اوعيني ندارند مثل م 

تباري و قـراردادي  يك سيستم حكومت كه خود اع     . است كه از اعتبارات محضه است     
محض است يك اعتباراتي دارد كه آن اعتبارات طبق آن سيـستم و نظـام حكـومتي،                  
تحقق و وجود حقوقي پيدا مي كند، البته نه يك تحقق فلسفي بلكه يك تحقق ارزشي و 

البتـه  . مثلاعلاقة زوجيت كه شارع بين زن و مـرد بـه وجـود مـي آورد            . غير حقيقي   
خودش يك حقيقتي به خود مي گيرد كه مي توان از وقوع يا زوجييت در عالم اعتبار، 

عدم وقوع آن خبر داد لذا اين هم از نوعي هستي خاص برخـوردار اسـت كـه بـه آن       
هستي عقلائي مي گوييم و مانند هستي هاي مستقل و غيرمقدور فلسفه نظري يا هستي 

ن را اعتبـار  هاي مقدور اخلاقي نيست بلكه هستي عقلاتي مي باشد كه عـرف عقـلا آ    
ان ها داراي قوة اختيار ما انس. نوع ديگر هستي هاي مقدور اخلاقي است .  كرده است 
 كه زير نفوذ قدرت و اختيار خودمان ي ا نيروي اراده و اختيار در هستي هايهستيم و ب

است بر سر دو راهي فعل و ترك قرار مي گيريم و اين دو راهي و قدرت اختيار است          
لذا قبل از انتخاب و . تعريف شده است» صحه آن يفعل و صحه ان لايفعلكه به معناي  

عمل مي بايست بدانيم كدام راه بر ديگري رحجان دارد تا بـه برتـري و رحجـان يـا                    
از اينجا مسئوليت ها و بايست ها به دست . ضرورت يكي از دو طرف گرايش پيدا كنيم

تئوري افعال و كنش هـايي از آن  عقل عملي عيناً همان عقل نظري است كه        . مي آيد   
اينكه وجود وضرورت اين افعال بـا نيـروي درك قـبلاً            بر  استنتاج مي گردد مشروط     

عقل عملي جدا و متمايز از عقل نظـري نيـست بلكـه       . استنباط و شناسايي شده باشد    
 آن شناخت و نظري كه منتهي . ون درك عقلاني انجام پذير نيست بد،عمل هاي انساني

حائري (. ه پيرامون يك عمل عاقلانه گردد به عقل عملي موصوف خواهد شد       به انديش 
از آن جا كه انسان موجودي ادراكي است و  كارهاي خود را با اختيار و                 )191،يزدي

آن گاه كه امري را درمي يابد بايد و بايد را در حيطه رفتاري خود اراده انجام مي دهد 
ر د خود را آزاد مي پندارد؛مثلاً مي گويد مـن د           اما آن جا كه ادراك ندار      وارد مي كند  

تا سرما نخورم و در هواي گرم بايد لبـاس نـازك   هواي سرد بايد لباس ضخيم بپوشم   
انـسان در   .بپوشم تا از گرما آسيب نبينم چنانكه در گرسنگي و سيري اين چنين است             

ي دارد، حتي فصول گوناگون، تصميمهاي مختلفي مي گيرد و بايدها و نبايدهاي گوناگون
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در شبانه روز نيز بايدها و نبايدهاي گوناگوني دارد؛ زيرا حوادث يكسان نيست؛ 
ايـن بايـدها و نبايـدها از    . مثلا گاهي، وقت كار و گاهي وقت استراحت اسـت  

كيفيت برخورد انسان با حوادث، پيدا مي شود؛ به عبارت ديگر، انسان بايدها و          
. خود و جهان تكوين مي بيند تنظيم مي كنـد نبايدها را براساس روابطي كه بين  

 اخلاقي است؛ ةتوصيخود ، »من بايد اين كار را انجام بدهم   « : اين كه مي گويد   
من اگر اين كار را بكنم، چنين اثري دارد و اگر آن كار را  « : اما وقتي مي گويد   

زشك به عنوان مثال، پ. به شمار نمي آيد  اخلاقي توصيه»  را نداردنكنم آن  اثر
كشف پزشكي اوست و ديگري دستور پزشكي  يكي :دو گونه دستور و بيان دارد

: مثلاً مي گويد.  و بود و نبود خبر مي دهد ،از  هست و نيستاز جهت تجربي . 
 و اگـر   مـي شـود  اگر بيمار در اين حال اين داور را مصرف كند، حالش خوب       

سخن از  علم طب و نكند، مي ميرد و يا مرضش مزمن مي شود كه در اين جا         
 ة توصـي  جهت به حكمت نظري برمي گـردد؛ و  بود و نبود است و بحث از يك       

توصيه  از آن جهت كه انساني آموزنده و معالج است به بيمار            اخلاقي ندارد؛ اما  
 براي تأمين سلامتي خود، اين كار را بكن و براي پرهيز از خطر، آن      مي كند كه  

ت مـي  ي است كه از پزشك نـشا  ، ارشاد اخلاق  غذا را نخور كه اين بايد و نبايد       
  .گيرد و دستور درماني است كه از معالج به متعالج صادر مي شود

 دارد، امـا    آدمي است نيـز بيمـاري، درمـان و طـب          آنچه مربوط به جان     
 ـ . دستگاهش وسيعتر از دستگاه علوم پزشكي است    ةروح، حقيقتي دارد كـه هم

 ،موجـب هلاكـت او مـي شـود    كارهـا  كارها براي آن يكسان نيست؛ بعضي از        
 و ي او مي گردد  بيمارسبب؛ برخي كارها آفرين است حيات برخيامور برايش 

؛ اما چون غيرمحسوس است احياناً امري اعتباري    گراوست   برخي ديگر درمان  
نه همان بود و نبود و بايد و نبايد كه پزشك دارد، علماي به حساب مي آيد و گر

و هم وارد مي شوند  حكمت نظري در حوزه اخلاق هم انعالم.اخلاق نيز دارند
 بايـد  ة بود و نبود وهم دربـار   ة هم در بار   ورود دارند ؛   حكمت عملي    در حيطه 

لق مبتلا ونبايد سخن مي گويند؛ مثلاً مي گويند اگر فرد يا جامعه اي به فلان خُ    
ظهـر  « : و هلاكت است و آن جامعه، مضمحل مـي شـود          شود، پايانش سقوط    

 و اگر جامعـه اي از فـضايل   )( »ساد في البر و البحر بما كسبت ايدي الناس     الف
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اين سخن از بود و نبـود  .اخلاقي طرفي ببندد، از قداست برخوردار مي شود و مي ماند 
 بايد چنين باشد تا سعادتمند جامعه: است و سخن از بايد و نبايد هم دارند كه مي گويند

و نيز جامعه نبايد آنچنان .  در آخرت سعادتمند شود هم در دنيا مرفه باشد و همشود و
همان طور كه خوبي .باشد تا شقاوتمند نگردد و خسران دنيا و آخرت دامنگيرش نشود  

  نيست بلكه بر اساس علم و علت است، خـوبي و بـدي  ةو بدي پزشكي از روي سليق    
 ،وادي آمليج( مسائل اخلاقي نيز بر اساس تجرد روح و واقعيت است نه از روي سليقه 

 قانون و ا خلاق را با علم و يا به تعبير ديگر بايد را از هست به               چنانچه ارتباط    ) 28
 پيش مي آيدكه به نظر مي رسد كه اخلاق از جـايي             يال اساس كنيم اين اشك  كلي قطع   

بردة نحيف و دسـت آمـوزي       و   است   هآويخته نيست و بر پشتوانه اي استوار تكيه نزد        
به خواست و هوس خود مي تواند آن را بپرورد و رام كند و به كار است كه هر كس بنا 

قوت مي گيرد كه اگر نه علم، نه طبيعت و نه تاريخ، هيچ  اين شبهه در وادارد ؛ در نتيجه
ري را مي صورت هر كا يك نقش تعيين كننده  در تصميمات اخلاقي ما ندارند در اين         

ابتدا تصور  كه از كسي صادر مي شود        اساساً يك عمل    )30،گرامي(توان مجاز شمرد    
در وي ايجاد مي شود  و سپس شوق و ميل  به آن پيدا مي كند واعتقاد به مفيد بودن آن 

و آنگاه فرمان به عضلات مربوطه مي دهـد وعمـل را     )  هست، مي باشد   تا اينجا همه  (
ن تصور و تصديق و ميل و شوق همه واقعيت و هست مي باشند و همي. انجام مي دهد 

وي و نهفته است البته در اين ميان قياس هايي منط. ها منشاء يك فرمان نفس مي شود 
 بدين و .  مي كنيم كه بر همگان معلوم است فكر خودمان به سرعت از آنها عبور كه در 

يلـي دارد بايـد از   به كمـال و رشـد دارم و هـركس چنـين م    ترتيب است كه من، ميل  
ن استفاده كنم يا اين كار را انجام بدهم د من هم از آپس باي. اي مفيد استفاده كندچيزه

   )69 ،همانجا. (يعني در متن قياس بايد وجود دارد

  ديدگاه علامه طباطبايي -و 

ادراكات اعتباري و  : علامه طباطبايي ادراكات ذهني را به دو قسم تقسيم مي كند          
ع و نفس الامر است اداراكات حقيقي، انكشاف و انعكاس ذهني از واق. ادراكات حقيقي 

اما ادراكات اعتباري فرض هايي است كه ذهن به منظور رفع احتياجات حياتي، آنها              . 
 الامر سر را ساخته و جنبه وصفي و قراردادي و فرضي واعتباري دارد و با واقع و نفس
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 معيار اعتباري بودن يك مفهوم را در اين     ايشان )269 ،طباطبايي.(وكاري ندارد 
را در »  بايد«  ه وجهي متعلق به قوة فعاله انسان باشد و بتوان نسبت مي داند كه ب

مثلاً اگر بگوييم اين سيب ميوه يك درخـت اسـت، بـاگزاره اي          . آن فرض كرد  
اين لباس  «  و يا    »ا ين سبب را بايد خورد       « بگوييم  حقيقي مواجه ايم اما اگر      

نخـستين    علامـه هگااز نظر )313 ،جاهمان(اعتباري خواهد بود» از آن من است  
همـان نـسبت     ،اعتباري از اعتباريات عملي كه انسان مي توانـد بـسازد          ادراك  

بـا  و اين اولين حلقه دامي است كه انسان در ميان فعاليت خـود              . وجوب است 
از نظر ايشان اعتبار وجـوب و بايـدهاي         . تحريك طبيعت گرفتار آن مي شود       

لذا هر فعلي كه ؛ ن استغنا ندارد زندگي، اعتباري عمومي است كه هيچ فعلي از آ
تنهـا  علامه  )316،همان (.همراه است از فاعل صادر مي شود با اعتقاد وجوب     

داركـات   اقائـل اسـت و از ديـدگاه ايـشان    اداركات حقيقي ارزش منطقي  براي  
نيـست   ادراكات حقيقي تابع احتياجات طبيعي اعتباري ارزش منطقي ندارد زيرا  

غيير نمي كند و اما اداركات اعتباري تابع احتياجـات           عوامل محيط ت   بر اساس و
 و از طرفي.  و با تغيير آنها تغيير مي كندحياتي و عوامل مخصوص محيط است    

اداراكات حقيقي مطلق و دائم و ضروري است اما ادراكـات اعتبـاري نـسبي و            
سخن مي گويد علامه از معاني وهميه  )270 ،همان (.موقت و غير ضروري است

؛ هم مطابق دارند اما در ظـرف خـارج مطـابق ندارنـد           ظرف تخيل و تو    كه در 
 ايـن  چنـد  وي يادآورد مي كند كه هـر        . شجاع   مانندنسبت دادن شير به انسان    

چون زاييدة عوامل احساسي هـستند  اما معاني وهمي روي حقيقي استوار است  
بـق راي   ط)289 ،همان ( با اداراكات وعلوم حقيقي ندارند       ديگر ارتباط توليدي  

كارهـا و فعاليـت هـاي       ،علم يك ابزار عمومي است كه جـنس حيـوان         ايشان  
 انجام مي دهد يعنـي ارتبـاط او بـا حركـات     آنمخصوص به خود را به وسيله    

) 344  ،همان(به وسيله رابطة علم است ) ماده(خودش و متعلق حركات خودش 
مي سازد كـه اگـر   از آنجا كه اين ديدگاه علامه او را با اين پرسش مهم مواجه             

مفاهيم اخلاقي را بر پايه احساس دروني افراد بدانيم ديگر به يك اصول ثابـت        
اخلاقي دست نخواهيم يافت پيش دستي نموده و به تفصيل پاسخ اين پرسش را 

 سنت هاي اخلاقي براي همـة انـسان هـا     وي يادآور مي شود كه    .پامي پردازد 
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ن بيش از يك سعادت و يك شقاوت ندارد ثابت و مشترك است ؛ از اين جهت كه انسا
و چون چنين است لازم است در مرحلة عمل  نيز تنها يك سنت ثابت بـرايش مقـرر            
شود تا آن سنت وي را به يك هدف ثابت هدايت نمايد و البته اين هادي همان فطرت  

 اينكه گفتيم نوع انـسان يـك سـعادت و يـك             : ان مي نويسد  ايش.و نوع مختلف است   
 به خاطر اختلافي كه بـا هـم   ت كه اگر سعادت افراد انسان      رد، براي اين اس   شقاوت دا 

 آن جامعـه  واحدي كه ضامن سعادت افـراد دارد مختلف مي شد، يك جامعة صالح و       
باشد، تشكيل نمي شد و هم چنين اگر سعادت انسان ها به حـسب اخـتلاف اقطـار و          

و سنت اجتماعي كه همـان  سرزمين  هايي كه در آن زندگي مي كنند، مختلف مي شد         
دين است عبارت مي شد از آنچه منطقه اقتضاء كند، آن وقت ديگـر انـسان هـا نـوع                 
واحدي نمي شدند بلكه با اختلاف منطقه ها مختلف مي شدند و نيز ا گر سعادت انساني 
به اقتضاء زمان ها مختلف مي شد يعني اعصار نوع واحدي نمي شدند وانسان هر قرني 

 ـ        انسان زمان د   و زماني غير   املي نمـي داشـت و   يگر مي شد و اجتماع انساني سير نك
انسانيت از نقص متوجه به سوي كمال نمي شد چون ديگر نقص و كمالي وجود نداشت 
زيرا وقتي انسانيت به سوي كمال سير مي كند كه يك جهت مشترك و ثابت بين همـه    

 و بنيـه    است از سـاختمان    عبارت   سان هاي گذشته و آينده باشد ؛ لذا اساس سنت           ان
 ثابـت درهمـه   و و مـشترك بـين همـه افـراد واقـوام،        انسان كه حقيقي اسـت واحـد      

بر خلاف دانشمنداني همچون قطب الدين شيرازي و يا حائري           ) 284/ 16،طباطبايي(
يزدي علامه گزاره هاي اخلاقي را در واقعيات خارجي پاي بند نمي دانـد و در يـك              

 نظري و عقل عملي اخلاق زايي نمي كند بلكه توليد گـزاره       فرايند همكاري ميان عقل   
هاي اخلاقي را بر اساس منفعت انديشي و احتياج مداري انسان بازخواني مي كند ؛ در 
نتيجه اين اشكال بر قول علامه وارد است كه دستاورد نياز انگاري خاستگاه اخلاق آن 

لاقي پاي بند باشد نبايد مورد    است كه چنانچه جامعه اي نخواهد به اصول و مباني اخ          
سرزنش و ملامت قرار گيرد حال آنكه قرآن و سنت به ملامت برخي جوامع پرداختـه       

 مطهـري   لذا شهيد . اند كه در جهت سستي افكني در ارتباطات اخلاقي تلاش كرده اند           
شـباهت  تحليل برترانـد راسـل      را با   تحليل علامه طباطبايي از منشاء مفاهيم اخلاقي        

 واهد و غايتهر كسي فقط خودش را مي خكه  است بر اين رايراسل . مي كند افكني 
نظر راسل، اخلاق نوعي نفع طلبي هوشـيارانه و دور   ماز  . ، ديگري نيست    فعل اخلاقي 
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مـي    راآن ،انديشه انـه اسـت كـه عقـل بـا قـرار گـرفتن در خـدمت منفعـت                
 آيت االله سبحاني نيز بر راي علامه اشكال مي گيرد كه بـر           )312،مطهري(.سازد

ضـمن  . مبناي اين تفكر نمي توان مساله اصول جاودانه اخلاق را توجيه كـرد               
اينكه ايشان مفاهيم اعتباري و از جمله حسن و قـبح را بـه علـم ديگـر انـواع       
. حيواني نيز وارد كرده است در حالي كه حسن و قبح حكم عقل عملي اسـت                 

بـه  تحليـل منطقـي     بـا   راسل  به اعتقاد شهيد مطهري     )    1368،190،سبحاني(
 مسأله بايدها و حكم كرده است؛  زيرا از نظرگاه اوخوبي و بدي   اعتباري بودن   

 ناشي رابطة انسان با يك فعل معين است كهخوب ها و بدها در واقع بيان كننده 
و اين دليل .  ست دارم  و آخرش برمي گردد به اينكه من دواوست از احساسات 

 برتراند راسل   در نتيجه . نمي شود كه ديگري هم همين جور دوست داشته باشد         
 بـه همـين نتيجـه كـه آقـاي          از كساني است كه در فلسفة تحليل منطقي خـود         

ــائي  ــهطباطبــ ــت بــ ــيده اســ ــيده اند،رســ ــري.( آن رســ   )190،مطهــ
يشه صـادقانه   پس از ميزان شايسته اند ،راسل كاري اخلاقي مي شمرد كه كننده      

نتيجه اي كه از بيان راسل حاصل مي شـود          ) 40 ،راسل(.آن را درست شناسد     
اين است كه وي معيار و مبناي فعل اخلاقي را احساس شخصي كننده مي داند            
لذا قضاوت شهيد مطهري در شباهت افكني و نزديـك انگـاري راي علامـه و                

اند  نمي توج نداشته باشد اگر ريشه در خارامر اعتباري. راسل درست مي نمايد 
طه هايي از امر حقيقـي       با واس  لذا اعتباريات اخلاقي   خارجي را بسازد؛     حقيقت

 كه امـور حقيقـي و تكـويني         يعني همان طور كه حوادث جهان     . اخذ مي شود    
، حيوانات و نباتات مؤثر است و هر كدام كار خـود را طبـق     جماداتاست، در   

ن هم كارهاي خود را طبق حوادث خارج،     حوادث خارج، تنظيم مي كنند، انسا     
جـوادي  (.تنظيم مي كند، و امـور اعتبـاري وي منـشأ حقيقـي و تكـويني دارد        

 ـ     مدار، معيار و محور فرق ب      )25 ،10،آملي ا ايدها، نبايدها و شايدهاي حقيقي ب
 نبايد گفـت آنجـا كـه جـاي     . .اعتباري تكليف است، نه شعور و ادراك و اراده 

ده نيست فقط ضرورت، امكان و امتناع فلسفي و نظري راه      شعور و ادراك و ارا    
اين كه بـسياري از موجـودات، كـه اهـل درك و آگـاهي و اراده و          دارد؛ براي 

 علوم اعتبـاري مثـل      .شعورند، مشمول بايد، نبايد و شايد هاي اعتباري نيستند        
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ن كان و صـاحبا    عالمـان و مـدر     ة مكلفهاست؛ نه در محدود    ةاخلاق و فقه، در محدود    
ممكن است موجودي ذي شعور و مدرك باشد ولي محكـوم قـوانين اخلاقـي               . شعور

نباشد مانند خود ذات اقدس خداوند و نيز مانند فرشتگان و مجردات؛ زيرا آنها هم بـا     
 ،اجـب، مـستحب، حـرام   اراده و شعور كار مي كنند اما براي آنان احكام فقهي مانند و        

و محور فرق بايد و نبايد اعتبـاري و حقيقـي،   پس معيار  .  وجود نداردمكروه و مباح  
اگر موجودي مانند انسان، . صرف ادارك و شعور و اراده نيست، بكله مدار تكليف است

با ادراك و شعور و اراده كار كند و مكلف باشد، محكوم قوانين اخلاقي و فقهي است و 
موجودي مكلف نبوده، اد، ولي اگر  او بايد اين مسائل را مورد بحث قرار دة سيرةدر بار

و براي او بهشت و جهنمي نباشد، قهرا اين گونه مسائل اعتباري در ارتباط با او مطرح    
اگر موجودي مانند فرشته در برابر خدا تكويناً متعهد و مسئول باشد اما مكلف              . نيست

راً  در مورد او راه پيدا نكند، قه        قوانين اعتباري و بهشت و جهنم      ،نباشد؛ به اين معنا كه    
حكمت عملـي و   .مسائل علوم عملي يعني فقه، حقوق و اخلاق نيز در آنجا راه ندارد           

خدا ولي نعمـت،  «مي گوييم   در حوزه جهان بيني      مثلاً   . جهان بيني است     اخلاق، فرع 
كـه در   مقدمه ديگر   . كه يكي از مقدمات قياس محسوب مي شود       » خالق و منعم است   
 ،سپاس گزارد و در پيشگاه خالق     نعمت را بايد    ولي   « :اين است كه  حوزه بايد هاست    

» بايـد « كه از مجموع اين بايد اخلاقي و آن هـست نظـري، يـك               » خضوع كرد بايد  
 » پس بايد خدا را سپاس گزارد و در برابر او خاضع بود« : اخلاقي استنتاج مي شود كه

رد در  دا» بايـد «  عملي   ةو يك مقدم  » هست«  نظري   ةاين گونه قياسها كه يك مقدم     .
انَّ المبذّرينَ كانوا اخوانَ « :  قرآنيةقرآن كريم كم نيست؛ مثلاً، از مجموع اين دو مقدم  

ولي به هست و دومي بـه بايـد بـر مـي     كه ا» كانَ الشيّطانُ لربه كفورا « و»  الشيّاطينَ
  )42 همانجا،(. كه بايد از شيطان دوري گزيد نتيجه گرفته مي شود از آنها گردد، 

  جه گيري نتي

 ،كاوش در حوزه هست ها و حقايق عيني و خارجي با ابزار عقل نظري دستاورد
محدود به گزاره هاي علمي و فلسفي است كه با توليد اخلاقي همراه نمي توانـد بـود                   

اينكه اخلاق از زايش منطقي علم حاصل نمي شود امري پذيرفتني است كه مورد اتفاق .
اما اگر انسان هم .  حكيمي چنان ادعايي نكرده است       انديشمندان مسلمان است و هيچ    
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هنگام از ابزار عقل نظري و عقل عملي استمداد جويد مي تواند با كاوش پيشيني 
عقل نظري در حوزه هست ها از كاوش هاي پسيني عقل عملي در حوزه بايـد    
ها بهره مند گردد آنگاه حاصل اين دو كاوش را در قالب بايدهاي توصيه اي و        

در حقيقت انسان كاوش گر با كشف  دو مقدمه كه يكي در . لاقي بازيابي كند اخ
حوزه عقل نظري و ديگري جايابي عقل عملي در جوار آن است به استنتاج مي 

در اين استنتاج در حقيقـت  . پردازد و آن را به گونه بايد اخلاقي ارائه مي دهد        
را عقل عملي بدون علم و  از نيروي عقل نظري استمداد مي جويد زيعقل عملي 

 به اين معنا كه هر توصيه و حكم اخلاقي در صورتي     ،انديشه امكان پذير نيست   
امكان پذير است كه پيش از آن در حوزه هست هـا يـك شـناخت و آگـاهي                   
صورت پذيرفته باشد و اين همان تقدم و تاخر رتبي ميان هست ها و بايدها مي 

بنابراين راي هيـوم  . آن تاكيد ورزيده است باشد كه نگارنده در نوشتار خود بر       
مبني بر جدا انگاري كامل علم از اخلاق نادرست مي نمايد و هر چند ارتبـاط               
توليدي به معناي منطقي آن ميان آنها وجود ندارد اما با ارتباط هـم نـشيني در         

  .جوار يكديگر به زايش گزاره هاي اخلاقي منتج مي شود 



 
98

 
///

 
 مجله پژوه

 ش
ث

نامه قرآن و حدي
  

   كتابشناسي
 مركـز انتـشارات علمــي   ،حمـدي در كتـاب فلـسفه اجتمـاعي    . ق نيكوماخوسـي،ترجمه ع  ارسـطو، اخـلا  -1

  1362فرهنگي،تهران، ه ش
  ، ه ش1362 باربور، ايان، علم و دين، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي، مركز نشر دانشگاهي، تهراان، -2
  ه ش1378 ، قم، چاپ دوم، نشر اسراء، مبادي اخلاق در قرآن، عبداالله،  جوادي آملي-3
  ه ش1361 حائري يزدي،مهدي، كاوش هاي عقل عملي، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، تهران،-4
   ه ش1376 قم، ، دفتر تبليغات اسلامي، فلسفه دين، محمد، حسين زاده-5
   ه ش1363تهران،،برتراند،جستارهاي فلسفي،ترجمه اديب سلطاني، انتشارات امير كبير،راسل-6
   ه ش1361يم، دانش و ارزش، انتشارات ياران، چاپ هشتم، تهران، آبان، سروش، عبداللكر-7 
   ه ش1366 ، قم، چاپخانه مصطفوي، چاپ دوم، الاسفار الاربعه، محمد، صدر الدين شيرازي-8
 بنيــاد علمــي و فكــري علامــه طباطبــائي ، طباطبــائي، ســيدمحمد حــسين، الميــزان فــي تفــسير القــرآن-9

   ه ش1363قم،تابستان،
   اصول فلسفه و روش رئاليسم، دفترانتشارات اسلامي، قم، بي تا ،مو ه-11
   ه ش1358 اعتبارات، دفتر چهارم، مؤسسه انتشارات اميد، قم، ، محمدعلي، گرامي-12  

   ه ش1361فلسفه اخلاق، انتشارات صدر، چاپ هشتم، تهران، پاييز ، مطهري، مرتضي-13
   ه ش1373ؤسسه اطلاعات، چاپ سوم، تهران،  مصباح، محمد تقي، دروس فلسفه اخلاق، م-14
   ه ش1361 مغنيه،محمدجواد،فلسفه اخلاق در اسلام،انتشارات بدر،تهران،-15


